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همه اینا رو 
دیاثه انجام داد؟ 

دارم همینو 
مى گم. 



... مى تونست 
خلاصه وار هرچیزیو که یاد 
گرفته مثل بلبل برات بگه، 

ولى... 



ممکنه که اون...؟ 





رینا، حالت 
چطور بوده؟ 



الان زندگیت 
چطوریه... و چى شد که کارت 
به کاخ سلطنتى کشید...؟ 

آه... 



اگه برات سخته که 
دربارش حرف بزنى...! 

نه، نه، 
اینطورى نیست! 





از وقتى به کاخ اومدیم، 
کین دائما حواسش به 
همه چیز هست. 



ممکنه با امپراطور یه قرارى 
گذاشته باشه، ولى هنوز بهش 

اعتماد نداره. 

چرا همچین 
تصمیمى گرفت، حتى 

با اینکه به وضوح مى دونست 
چقدر ریسکش 
بالاست...؟ 



هیچ راهى نداره 
که بفهمم اون چطور 
فکر مى کنه. 

ولى یه چیزیو 
مطمئنم... 

ادوارد! 



کین طرف امپراطور 
نیست. فقط... 

مى دونم. 



من انگیزه کین 
رو مى دونم. 



ادوارد... 



... تقصیر 
تو نیست. 

معلومه 
که نیست. 

از جرئتت 
خوشم میاد. 



... ارتش امپراطوره. 
انگار حالا که همتون اینجا 
هستین دارن امنیتشون رو 
مستحکم تر مى کنن. 

آره اینطور 
به نظر میاد. 



پس این شروع 
یه نبرده. 



بیا ببینیم 
در حال حاضر چیا 
اینجا داریم. 



ممکنه دور باشن، ولى نیروهاى 
متحد ما دارن محدوده دور پایتخت 

رو تصرف مى کنن. 



ولى تا زمانى که رهبر 
نیروهاى متحد، یعنى ادوارد 
و شاهزاده تاجدار، 

در کاخ سلطنتى هستن، 
گروه هاى خارج از اینجا نمى تونن 
دست به حرکت عجولانه اى بزنن. 



که این یعنى... 

گفتى دیاثه هم 
این جاست، درسته؟ 



بهش بگو بیاد 
پیش من. 

اگه تونستن تو رو 
تا اینجا بیارن، مطمئنم 
حتماً یه راهى وجود 

داره. 



براى حرکت 
نیروهاى متحد، 

اول باید داخل قصر چند 
تا تغییر ایجاد کنیم! 



رینا، واقعا مشکلى 
برات پیش نمیاد؟ 



تا طلوع خورشید 
کنارت مى مونم... 

حالم خوبه! 

حتماً از وقتى اومدى 
اینجا اصلاً استراحت 
نکردى. حداقل یه دو 
دقیقه چشماتو رو هم 

بزار! 



درسته... 

عجب 
شیر زنى شده 
واسه خودش... 



من مى رم، 
فعلا... 

اوکى، خدا 
به همراهت! 





ب، ببخشید! 
نمى خواستم این 
کارو بکنم! 



نمى تونم جلوى 
خودمو بگیرم...! 



رینا، 
خیلى عاشقتم! 



آره. تو 
راست مى گى. واقعا 
عاشقتم. 

وقتى خوابت 
برد مى رم. 

نه بابا اوکیم... 

عیح، بى خیال...! 







مثل همیشه، 
اصلا نیاز نیست کسى 
براى حموم کمکم 

کنه. 



اما... 



... اگه شما باشین 
قضیه فرق داره. 





دیاثه! 

رینو! 





ولى ببینم، اینجا 
بهت کمک مى کردن 
حموم کنى؟ نفهمیدن تو 
یه زنى، فهمیدن؟ 

نه بابا هیچ کس 
نفهمید. یه متحد هم 
داریم تازه~ 



یه متحد؟ 

مطمئن نیستم 
بتونیم "متحد"
صداش کنیم، 
اما... 





پس تو واقعا 
یه زنى... 

آره، ببخشید 
که این همه مدت 
ازتون مخفى کردم. 







فهمیدم. پس 
این طورى خدمتکارو اوردین 
تو گروه خودتون... 



بزار ببینم، ممکنه 
بتونم چیزایى رو بسازم 
که خانوما نیاز دارن، 

ولى سخته در ملأ 
عام ازشون بپرسم. 

چیزایى که خانوما 
میخوان اما سخته که 
در ملأ عام بپرسى؟ 



خوبه، همین امروز 
شروع مى کنم، پس... 
بانو دیاثه. 



لطفاً یه شبکه 
اطلاعاتى با "اون یاروعه"
درست کن! 






